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نخستين نكته اي كه درباره ي كتاب حاضر در ذهن نقش مي بندد، اين 
پرسش است كه آيا مي توان اين كتاب را ترجمه دانست يا خير؟ پاسخ 
روشن است، خير. چون زبان اصلي كتاب فارسي است و فقط با حروف 
«سيريليك»  به چاپ رسيده، پس نمي توان آن را ترجمه به شمار آورد 
و درست اين بود كه به جاي واژه ي ترجمه از واژ ه ي «برگردان» استفاده 
مي شد كه «Transcribe» انگليسي به معني خط ديگري برگرداندن را 
يادآور مي گردد. اگرچه پاره اي از مترجمين ما نيز از واژه ي «برگردان» يا 
«برگردانيده» به جاي ترجمه استفاده كرده و مي كنند. ما نيز در اينجا از 
واژه هاي «ترجمه» و «مترجم» استفاده خواهيم كرد تا خوانندگان دچار 
سردرگمي نشوند، اما اين به منزله ي تأييد و صحه گزاردن بر آن نيست. 

حال به شرح كوتاه و فشرده اي از كتاب مي پردازيم. 
كتاب موردنظر از سه فصل تشكيل شده و هر يك از فصول سه گانه ي 
آن نيز عناوين چندي را در خود جاي داده است. فصل نخست كتاب 
«ايران زمين در عهد باستان» نام دارد و نويسنده، پس از بررسي اوضاع 
ايران در آغاز تاريخ و سپس دوران اساطيري و سپس دوران هخامنشيان، 
به دستاوردهاي فرهنگي ايرانيان در عهد باستان مي پردازد. آنگاه توران، 
پارت ها، كوشانيان و سپس دولت سامانيان و پيشرفت هاي اقتصادي و 

فرهنگي آنان مورد بررسي قرارگرفته است. 
فصل دوم «نقش ايرانيان و تاجيكان در رشد و انكشاف تاريخ و فرهنگ 
عصرهاي ميانه» نام گرفته و در آن به گسترش اسلام و پيروزي مسلمانان 
و برخورد ايرانيان و تاجيكان با اسلام و مسلمانان و آنگاه تأسيس دولت هاي 
ملي ايراني مانند سامانيان و سهم و نقش ايرانيان در گسترش علومي مانند، 
فيزيك، كيميا، جغرافيا، تاريخ نگاري، فلسفه، رياضيات و نجوم با ذكر نام 
افراد پيشگام در اين علوم و كارهايشان و نيز نام آثارشان مورد توجه قرار 

گرفته است.
در فصل سوم كه نويسنده عنوان «تنزل و انقراض تاريخ و فرهنگ ايرانيان 
در قرون وسطي، احيا و تجديد آن در دوران ما» بر آن نهاده، عوامل اصلي 
تنزل ايرانيان، تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در دوران صفويان و 
نفوذ وگسترش فرهنگ و تمدن ايراني در آسياي صغير، چين و هندوستان 
و احياي دوباره ي تاريخ و فرهنگ ايران، تحت تأثير تمدن غرب مورد توجه 

قرار گرفته و بررسي شده است. 
نويسنده ي كتاب پروفسور حق نظر نظروف متولد سال 1931، يك سال پس 
از انتشار كتابش در سال 2006 م، درست چند هفته پيش از مراسمي كه 
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قرار بود به مناسبت هفتادوپنجمين زادروز تولدش در شهر دوشنبه برگزار 
گردد، چشم از جهان فروبست تا نتواند در واپسين روزهاي زندگي، تجليل 
از مقام و جايگاه والاي علمي و فرهنگي خويش توسط دوستدارانش را به 

چشم  خود ببيند. روانش شاد. 
حق نظر نظروف در اين كتاب با تكيه بر غرور ملي و عشق به سرزمين 
اهورايي نياكانش ايران، به نقش گسترده ي ايرانيان در رشد و گسترش 
علوم مختلف و انتقال آن به ديگر نقاط جهان اشاره نموده و در هر مورد 
نمونه هايي را متذكر شده است. به دليل استفاده ي او از پاره اي منابع و 
پژوهش هاي متأخر به زبان فارسي كه دست كم در ميان پژوهشگران، مآخذ 
درجه اول و قابل اعتماد به شمار نمي روند، درباره ي درستي گفته هاي او بايد 
متخصصين هر يك از رشته هاي علومي كه در كتاب مورد بحث و تحليل 
قرار گرفته اند، اظهارنظر كنند. چون در پاره اي از مباحث طرح شده در اين 

كتاب با نوشته هاي ديگر منابع و مآخذ دراين باره هم خواني وجود ندارد. 
به  مي تواند  و  است  سودمندي  و  ارزنده  نكات  حاوي  كتاب  مجموع  در 
خودشناسي ايرانيان ياري رساند و جوانان را از پيشينه ي كهن، پربار و غني 

فرهنگي ديارشان آگاه سازد. 
الفباي فارسي  الفباي «سيريليك» به  اما متأسفانه در برگردان كتاب از 

اشتباهات فراواني روي داده كه به مواردي از آن در زير اشاره مي شود. 
دارد،  را  تاجيكان  نثر  ويژگي هاي خاص  كتاب چون  نثر  اين كه  نخست 
براي خواننده ي ايراني ـ با درنظر گرفتن فارسي معيار ـ از رواني و سلامت 
برخوردار نيست و قطعاً خوانندگان ايراني ناآشنا با كاربرد و معني پاره اي 
از واژه هاي رايج در زبان تاجيكان و نيز ساختار جمله در اين زبان از فهم 
درست و روان آنچه كه نويسنده خواسته بگويد، عاجز خواهند بود. واژه هايي 
چون: «افاده» (= فايده دادن، ياد دادن)؛ «ساحه» (= زمينه)؛ «اين چنين» 
(= هم چنين)؛ «محض» (= فقط، صرف)؛ «قطار» (= صف/رديف)؛ «طيار 
يا تيار» (= آماده، حاضر و مهيا)؛ «سرچشمه» (=منبع، مآخذ)؛ «كفاندن» 
(= تركاندن) و تعداد ديگري از اين دست. البته مترجم در چند مورد ـ كمتر 
از تعداد انگشتان يك دست ـ اين كار را  انجام داده و معاني «ساحه» و 

«محض» را در مقابل آن ها نوشته است. 
سرتاسر كتاب انباشته از جملاتي است با ويژ گي هاي نثر كنوني تاجيكان. به 

نمونه هايي از اين جملات توجه بفرماييد: 
«اگر درخصوص منسوبيت محل سكونت نژاد سياه پوستان و زردپوست ها 
ميان علما و دانشمندان بحث و مناقشه وجود نداشته باشد» (ص 27)؛ 
«متمايزات بارز و برجسته آريايي ها عبارت از آن بود كه آن ها اولين تعليمات 
از دستاوردهاي  اواخر يكي  اين  آوردند» (ص 39)؛ «تا  به وجود  را  ديني 
بزرگ در تمدن بابلي و آن مسأله ى مهم اختراع خط بوده است» (ص 58)؛ 
«دعوت هاي دقيقي در مصراع هاي زير باز هم جدي تر صدا مي دهد» (ص 
188)؛ «دقيقي ... سال 977 از دست ظالمي كشته مي شود» (ص 191)؛ 
«قطار چهار طبيب برجسته ايراني همچنين بايد... جرجاني... را افزود» (ص 
199)؛ «وي ثروت اندوزي اهل زمانه خود را سخت مذمت كرده است كه 

اين بيت ها حالا هم بلند صدا مي دهند» (ص 352). 
به دليل عدم آشنايي و تسلط كافي «مترجم» بر الفباي «سيريليك» و عدم 
آگاهي لازم از موضوعات طرح شده و در نتيجه بيگانه بودن با نام هاي به كار 

رفته در كتاب، به هنگام برگرداندن متن كتاب به الفباي فارسي، خطاهاي 
فاحشي رخ داده كه به عنوان نمونه به تعدادي از آن ها اشاره مي شود: به 
جهت اختصار پس از مثال موردنظر فقط شماره صفحه آورده مي شود و از 

ذكر ص / صفحه خودداري مي گردد. 
دقيقي»  «محمد  و  «معروضي»  189؛  «مصيبي»  188؛  «مطرودي» 
«ابورحمان  205؛  «ابن شاتور»  195؛  «نجتيشو»  194؛  «مصر»  191؛ 
حازاني» 212؛ «اورمويي» 220؛ «بلاذوري» 237؛ «خواوندشاه» 242؛ 
«سلامان و ابصال» 251؛ «حميت» 256؛ «ساعت» 262؛ «خبر» 271؛ 
«زاخاف» 276؛ «قراخاني» 278؛ «رياضي العلوم» 295؛ «خواجه خليفه» 
و «رياضي الابرار» 296؛ «ابونصر فارسي» 297؛ «بهاءالولد عاملي» 298؛ 
«خلاصه ي الحساب» 299؛ «خلاصه ي التجارب» و «الفاض الادويه» 
301؛ «قرشهار» 311؛ «بداواني» 339؛ «فياضي دكني» 340؛ «فيض 
به  آن ها  درست  كه  «بيدپايي» 355.  «تورشيري» 345؛  دكني» 345؛ 

ترتيب عبارت است: 
شاطر،  ابن  بختيشوع،  نصر،  دقيقي،  احمد  مروزي،  مصبعي،  ماتريدي، 
عبدالرحمان خازني، ارموي، بلاذري، خاوندشاه، سلامان و ابسال، اهميت، 
ثانيه، خبير، زاخائو، قراختايي، رياض العلوم، حاجي خليفه، رياض الابرار، 
ابونصر فارابي، بهاءالدين عاملي، خلاصه الحساب، خلاصه التجارب، الفاظ 

الادويه، قيرشهر، بداوني، فيض دكني، ترشيزي و بيدپاي.
البته ناگفته نبايد گزارد كه به غير از موارد گفته شده، تعدادي واژه ي ديگر 
به دليل ضبط روسي آن ها در مآخذي كه نويسنده از آن ها استفاده نموده 
و نيز ضبط خود تاجيكان كه با ضبط هاي معمول و شناخته شده ي ما در 
ايران متفاوت است، به همان صورت به متن فارسي راه يافته بدون اينكه 
«مترجم» متوجه اين اشتباهات شده باشد و درصدد رفع آن ها برآيد. به 

تعدادي از اين اسامي اشاره مي شود: 
«هيريزفيلد» 18 ← هرتسفلد؛ «كريشمن» 19 ← گيرشمن؛ «هيتائي» 
28 ← ختايي؛ «وندودات» 31 و «وينددات» 46 ← ونديداد؛ «شاش» 
34 ← چاچ؛ «انيسي» 76 ← يني سئي؛ «سينزين» و «گنسو»  77 
← سين كيانگ و قانسو؛ «بيكل» 77 ← بايكال؛ «گونها» 78 ← 
هونها؛ «تين شان» 79 ← تيان شان؛ «كينشكا» 91 و «كنشكه» 92 
← كانيشكا؛ «ميهنيرسي» 104 ← مهرنرسي؛ «استرفشان» 184 ← 
كپلر؛   ← «گپلر» 205  الگود؛  «الگويد» 198←  استرشنه/اسروشنه؛ 
← گوشيار... گيلاني؛ «حازاني» 213-212  ... گيلاني» 207  «گشير 
← خازني؛ «پيرداي» 219 ← فارادي؛ «اسپنوزا» 262 ← اسپينوزا و 

بسياري نام هاي ديگر.
جالب اينجاست كه كلماتي در متن اصلي غلط چاپي داشته اند و «مترجم» 
محترم بدون اينكه متوجه ي اين غلط ها بشود، آن ها را به همان صورت به 
فارسي برگردانده مانند: «apДИИД» ص 11 متن اصلي، «دردي» ص 
19 فارسي كه بايد دريِ باشد؛ «�Canб» ص 290 متن اصلي، «صائبي» 
ص 236 فارسي، كه درست آن صابئي است؛  «ЧoMoct» ص 316 
متن اصلي، «جاماست» ص 256 فارسي، كه درست آن جاماسب است؛ 
«aKapД» ص 431 متن اصلي، «دكر» ص 347 فارسي، كه درست آن 

دكن است. 
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تعدادي از واژه ها و اسامي اشخاص و كتاب ها را «مترجم» با املاي غلط 
به فارسي برگرداند، مانند «يشه» 64 ← يشت؛ است؛ «موضع» 80 ← 
موزه؛ «مغرنس» 321 ← مقرنس؛ «ديوس» 349 ← ديوث؛ «ا. رافيع» 

264 و «ا. رفيع» 267، 270، 272 ← عبدالرفيع حقيقت و الي  آخر. 
و  بي مورد  سليقه هاي  اعمال  و  تصرف ها  و  دخل  ديگر،  موارد  از  يكي 
جاافتادگي هايي است كه روشن نيست به عمد حذف شده يا فراموش شده 
است. به عنوان نمونه: ص 24، س 9، پس از «همكاري هاي» واژه ي 
خالصانه حذف شده؛ همان ص، س 15، پس از «اساس» واژه ي سه جا 
افتاده؛ همان ص، س ماقبل آخر به جاي «اوان»، «اولين» قرارگرفته كه 
اصلاً جمله را نامفهوم ساخته؛ ص 25، س 4، پس از «صحرا گردو»، 
كلمه ي باديه نشينان جاافتاده؛ ص 27، س اول پيدايش انسان انديشه ورز 
(Homosapiens) «1200 هزار سال» يعني يك ميليون و دويست هزار 
سال نوشته شده، درحالي كه در متن اصلي اين عدد «صد و دوصد (= 
از  دويست هزار يا صدهزار)» نوشته شده؛ در همان ص، س آخر پس 
«ايتاليايي» كلتي (سلتي) و پس از «روماني» بالتي جاافتاده است؛ 2 31، 
س 4، پس از «اندازه» وا ژه ي مسافت جاافتاده؛ در ص 47، س 11، پس از 
«شده» عبارت «و همه ساكنان سومر واكد، كه مانند جنازه شده» جاافتاده؛ 
در همين ص، دوسطر مانده به آخر «پيشين» به پيشينه تبديل شده؛ در 
ص 59، س 18 پس از «كردندو» عبارت «موافق هر ا، چه مرد خاي» و 
در سطر بعدي، پس از «حبشه بود»، عبارت «نوشته، به هر ولايت موافق 
خط آن قوم و» جاافتاده است؛ در ص 178، س 5 به جاي «افسران» بايد 
عسكران باشد. از اين موارد زياد است كه به جهت طولاني شدن مقاله از  
ذكر آن خودداري مي گردد. لازم به توضيح است كه پاره اي از اين تغييرات 

متن عبارتي را نامفهوم و اساساً دگرگون كرده است. 
اشعار نيز در اين «ترجمه» سرنوشت ناگواري پيدا كرده اند «مترجم» يا 
ويراستار بدون مراجعه به آثار شعراي سراينده ي اين اشعار ـ كه به آساني 
دركتاب خانه ها يافت مي شود ـ آن ها را همان گونه كه خود فهميده اند، در 
متن فارسي وارد كرده اند. نتيجه هم اين شده كه به پاره اي از آن ها اشاره 

خواهيم نمود: 
بر بالاي ص 9 كتاب اصلي كه پيش گفتار كتاب از آنجا آغاز مي شود، 
نويسنده شعر معروف نظامي: «همه عالم تن است و ايران دل / نيست 
گوينده زين قياس خجل... » نشانده، صرف نظر از وا ژه ي «گوينده» كه در 
هر دو متن «گويند» چاپ شده، «مترجم» در فردِ آخر شعر واژه ي «تن» را 
«من» خوانده است و آنگاه روشن نيست «مترجم» نام نظامي را از زير شعر 
برداشته و به جاي آن «حق نظراف» گزارده است!! در ص 34، س اول 
«با»، س دوم «آن چه» و س ششم «كاخ ها» نادرست و به جاي آن ها بايد 

«به»، «آنچ»  و «كاخ هاي»  گذاشته شود، تا وزن آن ها مختل نشود. 
در ص 75، سطر سوم از آخر «نژاد» غلط و به جاي آن بايد «نزاد» باشد. 
در ص 129، س 9 از آخر «بني تخت»، س 8 از آخر «شهرياريي» و س 
5 از آخر «زين و» غلط و درست آن ها «نه بي تخت»، «شهرياري به» و 
«زين و» است. در ص 188، س 4، «قاقوم» نادرست و درست آن «قاقم»  
است، همان جا س 5 «از» بايد «ز» شود و «و دگر بار» نيز از ابتداي فرد 
بعدي به دنبال «بگرديد» افزوده شود و «رو به» پس از «كند» در فرد آخر 

افزوده شود. 
در ص 92 در فرد دوم شعر فردوسي، «آتش» نادرست و «تابش» درست 
بايد  نادرست و به جاي آن  است. در فرد چهارم همان شعر هم «كز» 
«كه از» شود. در ص 233، در فرد ششم شعر مولانا «نياورد» در فرد 
هفتم «حيواني اوفتاد» در فرد هشتم «نه آمدش» نادرست و درست آن ها 
«ناورد»، «حيوان او فتاد» ، «نامدش» است. ضمن اينكه در فرد «تاشد و 
...» «و» بعد از شد زائد است. در ص 266 در فرد «گفت كه آن يار كه 
از او ...» «كه» پيش از «آن» زايد و «كه از» هم بايد «كزو» باشد. در 
ص 358 در فرد اول «هند و» فرد سوم «محرم» نادرست و درست آن ها 
«هندو و» و «محرمي» است. در همان ص در فرد سوم شعر ناصرخسرو 
«كندني» نادرست و درست آن «كندن» است. در فرد آخر همين شعر نيز 
«را» زايد است. در همان ص در فرد دوم شعر سعدي «هيولاي» در فرد 
چهارم «شگرف» و در فرد نخست از بيت سوم شعر «اخلاص» نادرست 
و درست آن ها «هيولايي»، «شنگرف» و «احسان» درست است. در اين 
زمينه هم به همين ميزان بسنده مي كنيم كه ادامه ي آن جز از ملال خاطر، 

سود ديگري نخواهد داشت. 
اما درباره ي غلط هاي چاپي، حجم و تعداد آن ها به قدري زياد است كه 
مايه ي شگفتي است. به ويژه در بخش منابع روسي كه از شماره ي 81 
فهرست آغاز مي شود و تا 156 ادامه دارد. تنها در 33 عنوان كتابي كه 
از شماره ي 81 تا 114 بررسي شد، نزديك به 80 مورد غلط وجود دارد 
و اين تنها به حروف نگار مربوط نمي شود كه اصلاً با خط و زبان روسي 
بيگانه بوده است. پيداست كه نه «مترجم» و نه «ويراستار» هيچ كدام، اصلاً 
كوچك ترين آشنايي با خط و زبان روسي نداشته اند و معلوم نيست كه چرا 
از يك نفر آشنا به زبان روسي هم خواسته نشده تا اين بخش را كنترل كند 
تا چنين اتفاق ناگواري نيافتد. تا جايي كه حرف به جاي حرف ديگر قرار 
بگيرد، حروف كوچك، بزرگ تايپ شود و بالعكس، حروفي كه بايد بزرگ 
باشد، كوچك تايپ شود، دو كلمه يك كلمه شود، حروف «b» و «Ъ» ـ كه 
خوانده نمي شود و اولي نشانه ي نرمي تلفظ و از پيش از آن دومي نشانه ي 
سختي تلفظ است1 ـ و «Ы» كه ويژه ي زبان روسي است با حروف ديگر 

كتاب حاوي نكات ارزنده و سودمندي است و 
مي تواند به خودشناسي ايرانيان ياري رساند و 
جوانان را از پيشينه ي كهن، پربار و غني فرهنگي 
ديارشان آگاه سازد
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اشتباه شود. البته ناگفته نبايد گذاشت كه تعدادي از منابع تاجيكي ـ كه 
فارسي و به حروف سيريليك بوده ـ هم در اين بخش آمده كه بايد از اين 
فهرست خارج و يا به بخش فارسي منتقل و يا جداگانه فهرست مي شدند. 
چون به هر صورت زبان اين منابع فارسي و فقط خط آن ها سيريليك 
بوده است. اين بخش به قدري ناشيانه حروف چيني شده كه در بسياري از 
كلماتي كه از 4 تا 8 حرف تشكيل شده اند، نيمي از آن ها اشتباه تايپ شده 

است. ابتدا واژه ي نادرست و پس از → نشان داده خواهد شد. 
«Иилcooфяя» → фиocoлфия; «yyee» →Tycи; 

«MopaaaB» → Myppatиб (مرتب فارسى) ; «Taлжиke»  
→ Taлжиkи; «Ccoopи»  → Иctopи; «Kyлeии»  → 
Kyллиëtи; «Pллгги33Hoe»  →Peлги3Hoe.

همه ي مثال ها از ص 440 كتاب است. 
(= شچا)   «ш» حروف مشابه هم جاي يكديگر را گرفته اند، مثلاً حرف
به جاي حرف  «ш» (= ش) بارها در كلمه  «дyшaHбe» (= دوشنبه) 
استفاده شده و يا «b و Ъ» به جاى б و Б ( = ب) تايپ شده و بسياري 
غلط هاي ديگر از اين دست. زيرنويس روسي در صفحه هاي كتاب هم 
به همين وضعيت دچار است، نك به: صص 30، 48-47، 54، 56، 65، 

86-87، 90-91، 93-94 و بسياري صفحه هاي ديگر.
با آنچه گفته شد و آشفتگي و  نابساماني كه در اين كتاب وجود دارد، 
ديگر به اشتباه هاي چاپي اشاره نمي كنيم كه تكرار مكررات است و سخت 

كسل كننده. 
اما يك نكته كه يادآوري آن خالي از لطف نخواهد بود، «خلاصه كتاب» 
است. مؤلف كتاب در پايان كتاب اصلي، خلاصه اي از مجموع كتاب در چند 
صفحه تهيه و در آخر كتاب آن را چاپ كرده است. اتفاقاً اين بخش از كتاب 
او كه از صفحه 476 تا 482 كتاب اصلي است به الفباي فارسي چاپ شده 
است، سركار خانم صمدي «مترجم» محترم كتاب اين بخش را با افزودن 
دو عبارت «نويسنده معتقد است كه» به ابتداي پاراگراف آغازين در ص 
377 و «در ادامه نويسنده معتقد است» به ابتداي پاراگراف اول ص 380، 
و با يك تغييرات بسيار جزئي وانمود كرده اند كه اين «خلاصه» را خودشان 
تهيه كرده اند. ولي مقايسه ي بين دو «خلاصه ي» متن اصلي و برگردان 

فارسي آن و يكسان بودن آن دو، چيز ديگري را به خواننده القاء مي كند. 
البته ايشان قبلاً هم در معرفي اين كتاب در يكي از نشريات چاپ كشور، باز 
با استفاده ي گسترده از اين «خلاصه» كتاب را معرفي و در انتهاي مطلب 

خويش نوشته اند: «مترجم مهين صمدي».2

و اما ويراستاري اين كتاب خود حكايت ديگري است از بي توجهي بسياري 
از مؤسسات انتشاراتي ما به ويراستاري كه هنوز هم به اهميت اين كار ـ 
ويرايش، كه ديگر يكي از اركان پايه اي و اصلي كار نشر حرفه اي است 
وقوف نيافته اند. اگر تعدادي از ناشران به دلايلي چند از جمله صرفه جويي 
در هزينه ها و غيرحرفه اي عمل نمودن از ويرايش كتاب توسط يك ويراستار 
حرفه اي خودداري مي كنند، نمي توان چندان خرده اي بر آنان گرفت كه جز 
از سودورزي و نياز روزمره ي بازار نشر به چيز ديگري نمي انديشند. اما وقتي 
نهادي چون «دفتر مطالعات سياسي و بين المللي» وزارت امورخارجه يك 
طرف قضيه است، انتظار ده چندان مي شود. آنان كه بايد نماد برجسته ي 
نگرش علمي برابر استانداردها و چارچوب هاي پذيرفته شده در حوزه ي نشر 
باشند، چرا در اين زمينه كوتاهي كرده اند و به قول معروف كار را به دست 

اهل آن نسپرده اند. 
باقاطعيت مي توان گفت كه ويراستار محترم اين كتاب، بضاعت كافي براي 
انجام اين كار نداشته و از «ويرايش» به قول استاد گرانقدر عنايت االله رضا، 
فقط «گونه ي دخالت در شيوه ي املا و انشا»3 ـ آن هم در اندازه ي كاملاً 
ابتدايي ـ را دريافته است. «در كشورهاي داراي فرهنگ پيشرفته وضع بر 
اين گونه نيست. ترجمه و تأليف براي ويرايش به متخصصان و اهل فن 

واگذار مي شود كه چه بسا بر مؤلف يا مترجم برتري دارند»4
اگر ويراستار كتاب بر موضوع كتاب اشراف و بر زبان فارسي احاطه داشت، 
هرگز چنين اتفاقاتي كه در اين كتاب افتاده نمي افتاد و خطا و اشتباه تا به اين 
اندازه به كتاب راه نمي يافت و آن را تبديل به كتابي با اين همه مشكلات 
نمي كرد. جا دارد كه ناشران ما براي حفظ اعتبار خويش و جايگاه صنعت 
نشر ايران دقت بيشتري را بر روي نام مؤلفان، مترجمان و ويراستاران 
بنمايند تا بلكه صنعت نشر ايران را از شر آفتي كه چندي است به جانش 

افتاده برهانند. 

پى نوشت:

1  اين دو حرف كاربردهاي ديگري هم دارند كه موضوع بحث ما نيست. 
2  ايراس، ماهنامه تحولات روسيه، آسياي مركزي و قفقاز، شماره 16، دي ماه 1385، 

صص 40-38.  
3  عنايت االله رضا: «درياي مازندران يا درياي طبرستان»، روزنامه ي اعتماد، سال هفتم، 

شماره ي 1710، شنبه 8 تيرماه1378، ص 6.   
4  پيشين   

به دليل عدم آشنايي و تسلط كافي «مترجم» بر الفباي 
«سيريليك» و عدم آگاهي لازم از موضوعات طرح شده 
و در نتيجه بيگانه بودن با نام هاي به كار رفته در كتاب، 
به هنگام برگرداندن متن كتاب به الفباي فارسي، خطاهاي 
فاحشي رخ داده است

ايرانيان و تاجيكان انكشاف فرهنگ جهانى




